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زیر درختان زیتون گالري گردي

درگذشت «هوشنگ میرزایی»
 بر  اثر  ابتلا  به  کرونا

میرزایــی،  � هوشــنگ 
مستندســاز کــه از یک ماه 
گذشــته بــه دلیــل ابتلا به 
کرونا در بیمارســتان بستری 
بود، پنجشــنبه ۲۱ اســفند 
از دنیا رفت. محســن سخا 

از فیلم ســازان و همکارانــش در گفت وگویی کوتاه 
با «شــرق» ضمن تأیید خبر درگذشت این فیلم ساز 
عنــوان کرد: «او از یک ماه گذشــته به دلیل ابتلا به 
کرونا در بیمارســتان فرهیختگان بســتری و ریه اش 
تمــام درگیر بود که متأســفانه به دلیــل وخامت و 
پیشــرفت بیماری ۲۱ اسفند دارفانی را وداع گفت». 
مسعود ســخا درباره مراسم تشــییع و خاکسپاری 
مرحوم میرزایی گفت: «با توجه به تعطیلی روزهای 
پنجشنبه و جمعه، نمی شد برنامه ریزی دقیق برای 
خاکســپاری را اعلام کرد، اما به احتمــال فراوان با 
هماهنگی هایی که با خانه ســینما و وزارت ارشــاد 
صورت می گیرد، روز یکشنبه ۲۴ اسفند پیکر زنده یاد 
میرزایــی در قطعه هنرمندان بهشــت زهرا به خاک 
ســپرده می شود». زنده یاد هوشــنگ میرزایی متولد 
سال ۱۳۵۰ در کوهدشت و دارای مدرک کارشناسی 
کارگردانی از دانشکده صداوسیما بود. ساخت آثاری 
همچون «ســازنه»، «با خدا می رقصــم»، «تفتان»، 
«ژیــن»، «چیــزی شــبیه چشــم هایم»، «فاصله»، 
«سپیدار»، «مرثیه ای برای خاک»، «آلفارد»، «عیدانه»، 
«شــهر خاموش»، «آنــارام»، «به دیدار خورشــید»، 
«ســنگ و سلاح»، «ســیب و رؤیا»، «هیچ راهی دور 
نیســت» و «در انــدوه بم» از  جملــه فعالیت های 
میرزایــی در عرصه فیلم ســازی بــود. عضویت در 
هیئت انتخاب پنجاه و ششــمین جشنواره منطقه ای 
خلیج فارس انجمن ســینمای جوانان ایران، عضو 
هیئت انتخاب بخش ملــی و بین الملل پنجاهمین 
جشــنواره بین المللی فیلم رشــد در بخش مستند، 
عضو داوری پنجاه و ششــمین جشــنواره منطقه ای 
خلیج فارس انجمن ســینمای جوانان ایران ،  عضو 
هیئت انتخاب بخش مستند سی و ششمین جشنواره 
بین المللی فیلــم کوتاه تهــران ،  داور بخش جنبی 
سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران 
و داور هجدهمین جشن خانه سینما از  جمله دیگر 
فعالیت هایش بود. هوشــنگ میرزایــی پس از ابتلا 
به کرونا در صفحه شــخصی خود نوشته بود که به 
دلیل مشــکلات مالی و پرداخت قســط وام مسکن 
به خاطر مبلغ اندکی - پنــج میلیون تومان -  ناچار 
شده چند کارگاه فیلم ســازی در شهرهای مختلف 
برگــزار کند و به همیــن دلیل به کرونا مبتلا شــده 
اســت. همچنین حسن نقاشی، فیلم ســاز و یکی از 
دوستان نزدیک هوشنگ میرزایی، با ابراز تأسف بسیار 
از درگذشــت این هنرمند عنوان کــرد: «او با جانش 
معامله کرد تا بتواند اقساط یکی از بانک های دولتی 
را بپردازد». این مستندساز از وضعیت بی سروسامان 
بیمه هنرمنــدان ابراز نگرانی و تأکید کــرد اگر قرار 
اســت وجدان مان بیدار شــود، اکنون بهترین زمان 
است. او افزود: «جامعه هنری ایران به ویژه فعالان 
سینما و تئاتر، بیشتر در گزند بیماری هستند و شرایط 
دشواری مانند کرونا نشــان می دهد وضعیت بیمه 
هنرمندان چقدر اســف بار است. دوران کرونا یکی از 
بدترین مقاطع برای مشاغل هنری است و بسیاری از 
هنرمندان ناچارند برای گذران زندگی کار کنند. شاید 
اگر کرونایی نبــود، اهمیت و ضرورت بیمه بی کاری 
هنرمنــدان را درک نمی کردیم». روزنامه «شــرق» 
این ضایعــه را به خانواده محترم میرزایی و جامعه 

سینمایی تسلیت می گوید.

کتاب آشپزی نایاب
 «اندی وارهول» در حراجی

یــک نســخه نایــاب از کتاب آشــپزی «اندی  �
وارهول» هنرمند مشــهور آمریکایی در حراجی 
«بونهامــس» بــه حراج گذاشــته می شــود. به 
گزارش آرت نیوز، یکی از ۳۴ نسخه رنگی از کتاب 
آشپزی «اندی وارهول» که با عنوان «تمشک های 
وحشی» در ســال ۱۹۵۹ به چاپ رسیده بود، در 
حراجــی مــاه مــارس «بونهامس» بــه فروش 
گذاشته می شــود. انتظار می رود این کتاب که به 
دســت «وارهول» امضا شده اســت، در حراجی 
به مبلغ ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار دلار فروخته شــود. 
«وارهول» پیش از آنکه به واســطه نقاشــی های 
قوطی های سوپ و بطری های کوکا کولا در سال 
۱۹۶۲ به شهرت برسد، این کتاب را در سال ۱۹۵۹ 
با همکاری «ســوزی فرانکفورت» طراح داخلی 
آماده کرده بود. این کتــاب که نامش برگرفته از 
فیلم «توت فرنگی های وحشی» ساخته «اینگمار 
برگمان» اســت، به نحوی با کتاب های آشــپزی 
دهــه ۵۰ که بــا هدف آمــوزش دســتور پخت  
غذاهای فاخر فرانســوی چاپ می شدند، شوخی 
می کنــد. «املت گرتــا گاربو» که همیشــه باید 
به تنهایی و در اتاقی که با نور شــمع روشن شده 
باشــد، خورده شود، یکی از غذاهایی است که در 
این کتاب آموزش داده شده است. «فرانکفورت» 
در ســال ۱۹۹۷ در مصاحبــه ای درباره این کتاب 
گفتــه بــود: «فکــر می کردیم این کتــاب به یک 
شــاهکار تبدیل می شود و ما هزاران نسخه از آن 
را خواهیــم فروخت؛ اما فکــر می کنم در نهایت 
۲۰ نســخه از آن را فروختیــم». «وارهــول» و 
«فرانکفــورت» در نهایت اغلب نســخه های این 

کتاب را به عنوان هدیه به دوستان شان دادند.

کافه  گالری  راوی  هنر  برگزار  می کند
مروری  بر آثار احمد میرزا در دقیقه ۹۰

کافه گالری راوی هنر از ۲۲ اسفند ۹۹ به مدت یک  �
هفته میزبان منتخبی از آثــار احمد میرزا (میرزازاده) 
هنرمنــد عرصه نقاشــی  و نقاشــی خط می شــود تا 
به این ترتیــب با برپایی یکی از آخرین نمایشــگاه های 
قرن چهاردهم خورشیدی به پیشواز سال و قرن جدید 
بــرود. احمد میــرزا درباره فضای آثار این نمایشــگاه 
و تفاوت آن با نمایشــگاه های قبلــی اش گفت :«این 
هفتمین نمایشــگاه انفرادی من است. سه نمایشگاه 
انفرادی خارج از کشــور داشــته ام و چهار نمایشگاه 
هم در داخل. این نمایشگاه شامل تعدادی خط فرش، 
خط آینه و کارهای اسپیرال یا چرخشی است که خط ها 
در آنها دفرمه شده و مفهوم دگرگونی و استحاله را به 
مخاطب می رســاند. به لحاظ ابعاد بیشتر آثار بزرگ و 

تعدادی هم کارهای کوچک است».
این هنرمند در توضیح سبک ابداعی خود با عنوان 
خط فرش افزود: «خط فرش اصطلاحی است که برای 
اولین بار در نمایشگاه سال گذشته ام در گالری شکوه به 
کار رفت. این اصطلاح بعد از گفت وگویی طولانی که 
با مدیر هنری ام داشتم، به ذهنم خطور کرد. در تکنیک 
خط فرش، تکه های فرش های قدیمی و دســت بافت 
که ســال های ســال زیر پای ما ایرانی ها بوده، تبدیل 
می شــوند به حروف خوش نویسی. انگار می خواهند 
حرفــی بزنند از دل تاریــخ و از گذشــته ها. برای این 
مجموعــه تعدادی فرش منــدرس و صدمه دیده که 
قابلیت ترمیم و مرمت نداشــتند، خریــدم. زمانی که 
می خواســتم این فرش ها را بریده و قطعه قطعه کنم 
تا از دل آن این حروف را درآورم، این کار خیلی سخت 
بود؛ چون خودم تعلق  خاطری به این دست بافت های 
زیبــا و رؤیایی دارم. این فرش ها باید تکه پاره شــده و 
تبدیل به حروف شود تا روی بوم حرف تازه ای بزنند». 
احمد میرزا درباره وضعیت این روزهای نقاشی خط در 
ایران نیز تصریح کرد: «این روزها بازار دچار یک ابتذال 
و تکرار شده و آن را به صنایع دستی بی کیفیت تبدیل 
کرده که حتی در ســطح برخــی گالری های معروف 

یا حراجی ها دیده می شــود. اگرچه اکثــر گالری ها از 
برگــزاری نمایشــگاه نقاشــی خط دوری می کنند. به 
نظرم دلیــل آن را تقلیدی بودن یا ضعف آثار می توان 
ذکر کرد. مثلا ترکیب بندی یا هارمونی های اشــتباه و 
از طرفی متخصصان این عرصه برای تشــخیص آثار 
فاخر و آوانگارد که بســیار کم هســتند. همین باعث 
شــده کشــف یک هنرمند نو ظهــور در عرصه هنر به 
تعویق بیفتد. ضعف ســاختاری آثــار هنری گاهی در 
پیش کســوت ها نیز دیده می شــود. فضای مجازی و 
دیجیتال به رشــد قارچ گونه نقاشی خط کمک کرده و 
از طرفی برخی از خوش نویسان بدون آموزش مبانی 
نقاشــی و طراحی به عرصه رنگ و قلم مو پا نهاده و 
نمی توانند آثار اســتاندارد خلق کننــد. پس ناچار به 
تقلید روی آورده یا شــلنگ تخته می اندازند. ای کاش 
اول مشــق نقاشــی می کردند، بعد از آن به خلق آثار 
و ارائــه آنها می پرداختند؛ زیرا در آینده این آثار مبتذل 
باعث خجالت خودشــان خواهد بــود. آنها که هنوز 
در فضای ســنتی قرار دارند، برای فروش یا دیده شدن 
دســت به رنگ و بوم می زنند و از بد حادثه سعی در 
ساختارشــکنی و مدرنیزه کردن خوش نویســی دارند. 
عده ای هــم فونت های ناموزوني درســت کرده و به 
اسم خط غالب می کنند که مریدان فراوانی دارد. این 
افراد سعی در یادگیری نداشته و شتاب زده می خواهند 
وارد بازار شــوند، انگار از قافله عقب می افتند. ما در 
دوران معاصر یا پسا مدرن هستیم و خلق مدرن بدون 
تفکر، محلی از اعراب ندارد؛ مگر در کامل کردن پازلی 
یا اتصال دوره کلاســیک به مدرن یا گــره زدن دوران 
مــدرن به معاصــر. به دلیل نبود شــناخت و ناتوانی 
در بــازار جهانی هنــر جایگاهی نداریــم. هنوز درگیر 
تفکرات محض ســنتی یا مدرن زده تو خالی هســتیم. 
این تضادهای شــدید برای هنرمند ایرانی قابل هضم 
نیســت؛ مگر به تفکر و بینش عمیقی دست پیدا کند 
و جایگاه خود را در هســتی و تاریخ پیدا کند. مســئله 
بعــدی نظارت دســتگاهی قــوی بر اســاس حضور 
منتقدان بی غرض اســت؛ یعنی افــرادی که بتوانند 
بدون هیچ مماشاتی متخلفان و متقلبان یا شیادان را 
توبیخ کرده و اجازه ترویج ابتذال را به هیچ احد الناسی 
ندهنــد». احمد میرزا که پیش  از  این نمایشــگاه های 
انفرادی در گالری فرهنگســرای بانو (۱۳۸۳)، گالری 
مــاه (۱۳۹۱)، گالری شــکوه (۱۳۹۸) و همچنین در 
گالری اولا اسپانیا (۱۳۸۴)، موزه هنرهای مدرن مالاگا 
( ۱۳۸۸) و گالــری امیگو اســپانیا (۱۳۹۲) برپا کرده، 
پیش بینی می کند در نمایشــگاه جدیدش با توجه به 
مقدمــات کار حدود ۲۰ اثر را که همگی مربوط به دو 

سال گذشته هستند، روی دیوار ببرد. 
ابعاد این آثــار هم در قطع های متفاوتی اســت. 
افتتاحیه این نمایشــگاه جمعه ۲۲ اســفند ۹۹ بود و 
نمایشــگاه در روزهای بعد از گشایش از ۱۱ تا ۸ شب 
به مدت یــک هفته میزبان علاقه مندان اســت. کافه 
گالری راوی هنر در اقدســیه، خیابــان موحد دانش، 
خیابان فیروز بخش، خیابان باستان بعد از تقاطع اول 
پلاک ۹ واقع است و علاقه مندان برای کسب اطلاعات 
بیشتر درباره این نمایشــگاه می توانند با شماره تلفن 

۲۶۴۵۴۸۸۱ تماس بگیرند.

پس از نوشــتن مطلبی با عنوان «چیستی هویت هنری» در روزنامه 
«شــرق»، در بخش دوم مقاله موضوعی را تحــت عنوان ناظر ذهنی 
مطرح کردم که طبیعتا به دلیل محدودیت صفحه، چندان که لازم بود 
به آن پرداخته نشــد و موضوع نیاز به بازشدن و توضیح بیشتر پیدا کرد 
و دوســتانی نیز این نقیصه را به من متذکر شــدند و خواستند تا در حد 

بضاعت، مطلب را باز کنم تا روشن تر شود.
از  جمله نقدها و بحث های فلســفی معاصــر درباره هنر، موضوع 
ناظــر و نقــش آن در به وجودآمدن یــک اتفاق و درک هنری اســت. 
البته می توان چنین اســتدلال کرد کــه اثر هنری اگر هیچ مخاطبی هم 
نداشته باشــد، باز موجب خلق اتفاق فرهنگی است؛ چراکه تجربیات 
به دســت آمده از آن، بر خــود هنرمند خالق تأثیــر دارد و در نتیجه اثر 
هنری بدون ناظر بیرونی وجود ندارد و از این رو اتفاقی فرهنگی است؛ 
یعنــی اینکه خود هنرمنــد اولین ناظر اثر هنری خود اســت. تمام این 
نظریــه با همه تنوع  آرایی که درباره آن وجــود دارد، موضوعش ناظر 

بیرونی است و منظور از آن، نگاه از بیرون به اثر هنری است.
آنچه در اینجا می خواهیم درباره آن ســخن بگوییم، ناظری اســت 
درونــی. درونی یعنی در مغز هنرمند کــه نه فقط نگاه و نظاره می کند، 
بلکه اعمال نظر و ســلیقه نیــز می کند و در تمام طول پروســه خلق 
اثر هنری، بســته بــه اینکه تا چه حــد هنرمند تحت تأثیر آن باشــد و 
غلظت حضور آن شــاهد یا ناظر چه شدتی داشته باشد، در چگونگی 
محصول هنری مؤثر است و از همین رو است که شناخت و خودآگاهی 
درخصوص آن اهمیتی تعیین کننده و همچنین فوایدی چند جانبه برای 

خالق اثر هنری نیز دارد.
بــرای درک و دریافــت این حضــور تعیین کننــده، دو راه پیش روی 
ماســت؛ نخست آنکه درباره وجود، چگونگی و تأثیرش نوشته و بحث 
شــود تا ابعاد آن روشن شــده و بتوانیم به اطلاعاتی تئوریک درباره آن 
دســت پیدا کنیم و در نتیجه آن را رد کنیم یا بپذیریم. راه دوم این است 
که مســتقیم ســراغ تجربه عینی و عملی آن برویــم و درک و دریافت 
شخصی خود را به دست آوریم. برای من به عنوان نویسنده این سطور، 
راه دوم اتفاق افتاد و بعد از تجربه شــخصی ام، موارد گوناگون تئوریک 
و شــاهد مثال های آن را در افق هــای دیگر علوم انسان شناســی مثل 
خودشناســی، منطق و آرای فلاســفه در حد بضاعت خود جست وجو 
کــردم و با خوشــحالی مباحث مهم هم آهنگ بــا تجربیاتم را در آنها 

یافتم.
این دریافــت به هیچ وجه موضــوع عجیب و پیچیده ای نیســت و 
بعضــی از افراد به گونه ای خود به خود ایــن تجربه را دارند و می توانند 
«تصویرهــای ذهن» خود را ببینند یا بازســازی کننــد و حتی ناظر آنها 
باشند. بگذارید مثالی بزنم؛ وقتی شما به یاد خانه پدری خود می افتید، 

چه اتفاقی در ذهنتان می افتد؟
 تصویری از آن مکان در ذهنتان ظاهر می شود و به میزانی که روی 
آن تمرکز کنید، می توانیم جزئیات بیشــتری را تجســم کنید و به نظاره 
بنشینید و کسانی هم که تاکنون این تجربه را نداشته اند، با قدری تلاش 
و تمریــن موفق می شــوند. درک و دیدن جهان عینــی و دنیای ذهنی، 
توانایی ویژه ای اســت که مغز انســان دارد و انســان روی مرز این دو 

هستی قرار گرفته است.
دو سر هر دو حلقه هستی/ در حقیقت به هم تو پیوستی

در ادامه خواهیم دید تا چه حد این تصویرهای ذهنی مهم هستند و 
چگونه نقش تعیین کننده ای در زندگی ما و مخصوصا در پروسه خلق 
اثر هنــری بازی می کنند. در بین رشــته های مختلف هنری، هنرمندان 
حوزه تجسمی به لحاظ دیدن تصویرهای ذهنی خود شاید کار آسان تر 
و مرتبط تری با رشــته خود داشته باشند؛ چراکه از نظر لغت شناسی نیز 
کلمه تجســمی به این چهار عبارت تعریف شــده است؛ ۱- به  صورت 
جسم در پیش چشم نمایان  شده، ۲- ایجادکردن تصویر چیزی در ذهن، 

۳- تصویر ذهنی و ۴- دارای جسم شده.
همان طورکه این تعاریف مشــخص می کنند، کلمه تجسمی یعنی 
تصویرهای ذهن را دیدن و بر آنها آگاه شدن از ابزار و لوازم هنرمند حوزه 
تجسمی است و در ادامه خواهم گفت که چه نقش تعیین کننده ای در 

محصول هنری دارند.
این تصاویر صرفا یک تصویر ساده، ثابت و بی اثر نیستند، بلکه عناصر 
ذهنی متحرک و پویایی هستند که به طور دائمی با ما در حال گفت وگو 
و مراوده و عکس العمل هســتند. اینکه آنها از کجا برمی خیزند، نیروی 
خــود را از کجا می آورند، ســوژه های گفت وگو با مــا را چطور انتخاب 
می کنند و... موضوع مورد بحث در علوم فلســفه، روان شناسی، عرفان 

و... است.
دو دهان داریم گویا همچو نی / یک دهان پنهانست در لب های وی/

یک دهان نالان شده سوی شما /  های و هویی درفکنده در هوا/
لیک داند هر که او را «منظر» اســت / که فغان این ســری هم، زان 

سر است
(مثنوی: دفتر ششم)

در اینجا قصدم تفسیر شــعر مولانا نیست، ولی همین قدر این مژده 
را دهم که در مطالبی که خواهد آمد، خواننده درخواهد یافت که چرا 
او می گوید: یک دهان پنهانست در لب های وی و یک دهان نالان شده 
ســوی شــما؟ این وی که مدام با ما در حال گفت وگو اســت و ما از او 
می گیریم و به بیرون انتقال می دهیم، چیست و چگونه است؟ و چطور 

در چگونگی اثر هنری تأثیرگذار است؟
مراحل پیش بردن اثر هنری تا رسیدن به نتیجه مورد قبول هنرمند 
از دو بخش عبور می کند؛ دو بخشی که در عین وابستگی، تفاوت های 
واضحی با یکدیگر دارند؛ مرحله احســاس و الهام اولیه یا انگیزشی و 
بعد پروسه مدیریت کردن و پیش بردن کار تا حصول نتیجه. آنچه مورد 
بحث، اختلاف و پرابهام است، بیشتر مرحله ابتدایی است که تا حدودی 
هم شاید همین طور باشد، ولی نه به آن شوری هم که شلوغش کرده 
و به دور آن هاله اي کشــیده اند؛ چراکه بسیاری از انگیزه های اینجایی 
و این جهانی مثل رقابت، حســادت، نیازهای مالی، سفارش ها، نیاز به 
مطرح شــدن و... می تواند انگیزه شروع کارهای هنری باشد. بگذریم و 
البته شخصیت خلاقه هم از عوامل مهم این بخش است. مرحله بعد 
روندی اســت که فکر آن احساس اولیه را مدیریت می کند و تا رسیدن 
نتیجه که همان محصول هنری اســت، موضوع را پیش می برد. ناظر 
ذهنی در تمام این مراحل حضور دارد و عامل مهمی در شــکل دادن 
چگونگی اثر هنری اســت. در اینجا لازم اســت قدری درباره چیستی 
ناظر ذهنی و چگونگی تأثیرگذاری آن بر اثر هنری صحبت کنیم. بنده 
باور ندارم و خودم هم تاکنون این تجربه را نداشته ام که در طول انجام 
عمل هنری، فکرم خالی از همه چیز بوده باشد و فقط در خود، همان 

حس اولیه را تجربه کنم و فارغ از هر اندیشــه دیگری، صرفا با فرشته 
الهام خلوت کرده باشم و با او اثرم را به پیش ببرم. باورم این است که 
کســی که چنین ادعایی دارد، به قدر کافی بر عملکرد ذهن یا مغزش 
واقف نیست و تحت تأثیر بایدها و نباید های ناظر ذهنی، به اتفاق های 
ذهنش که در تمام طول به انجام رساندن آن کار هنری در جریان بوده، 
خودآگاهی ندارد یا سانسور می کند؛ چراکه تصویرهای ذهنی در داخل 
ذهن ما در جریان هســتند و ما با نسبت  دادن صفات و ویژگی هایی به 

آنها، در حال گفت وگوی دائمی با یکدیگر هستیم.
خویــش را صافی کن از اوصاف خویش / تــا ببینی ذات پاک صاف 

خویش
(حافظ)

ناظر ذهنی ممکن اســت از معلم و اســتادی که بــاورش داریم یا 
هنرمندی که برایمان الگو است، گروه فکری ای که مایل هستیم اثرمان 
مورد پســند و قبولشان قرار گیرد، خریداری که در نظر داریم، الگوشدن 
یــک کار از طریق حراج ها، یک منتقد هنری یــا کل اجتماعی که از آن 
یک تصویر ذهنی ســاخته ایم و با تصوری که از خواســته های آنها به 
وســیله کلمات ذهنی مان از آنها می ســازیم مدام و به طور دائمی در 
تمام مراحل ســاخت اثر هنری بــا آن در حال گفت وگــو، نظردادن و 
بررسی کارمان هستیم. ولی این همه موضوع نیست و جالب این است 
که هم زمان با هر تصویر ذهنی و گفت وگوی برخاسته از آن، احساسی 
هم در ما به وجود می آید. این احساس نقش مهمی در ساخت تصویر 
بعــدی دارد؛ چراکــه مغز مــا بلافاصله تصویر بعدی ای را می ســازد 
که با آن احســاس همســان بوده و دوباره کلمات ســاخته می شوند و 

احساس های برخاسته از آنها و... .
بگذارید مثالی بزنم؛ فرض کنیم من آثار هنرمندی را خیلی دوســت 
دارم و در ذهنم آرزو دارم من هم بتوانم مثل او نقاش موفقی باشــم و 
چنین آثاری بکشم. خودبه خود تصویری در ذهنم از او ساخته می شود 
یا از اثر خاصی از او، عکســی در مغزم شکل گرفته است و در مراحلی 
که من در حال نقاشــی هستم یا به اثرم فکر می کنم، آن تصویر هم در 
ذهنــم حضور دارد و مغز من با کلماتی ســاخته خــودش، ولی با این 
تصور که این کلمات قضاوت آن کاراکتر اســت، نسبت به کاری که من 
در حال انجام آن هستم، قضاوت و تفسیر می کند و اثرم را مورد ارزیابی 
قرار می دهد و همراه این ارزیابی، احساسی از خرسندی یا نارضایتی در 
من ایجاد می شود و احســاس ها، رنگ، فرم، ترکیب بندی و... بر اساس 
این پروســه به پیش می رود. میزان اثرگــذاری ناظر ذهنی بر محصول 
هنری، بســتگی به شــدت و غلظت تصویر ناظر ذهنــی و گفت وگوی 

برخاسته از آن دارد.
در هنر به نسبت سایر فعالیت های بشری، حضور ناظر ذهنی تأثیری 
مســتقیم تر و تعیین کننده تر دارد؛ چراکه با احساسی که ایجاد می کند، 
سرنوشــت محصول هنری را رقم می زنــد و همین خصیصه می تواند 
کمک مهمی در جهت شناخت خود به هنرمند باشد و او با توجه کافی 
به تصویرهای ذهنی اش، در حین کار، به درک عمیق تری از خود دست 
پیدا کند. نکته شــایان ذکر دیگر این است که هنرمند قادر است حرکت 
معکــوس انجام دهد؛ یعنی با تغییر عناصر بصری، ناظر ذهنی خود را 
تغییر داده و احساس متفاوتی در خود تولید کند؛ درست مثل زمانی که 

ما با تغییر مکان ، احساساتمان هم تغییر می کند.

«مجید انتظامی» فرزند ارشــد عزت االله خان که 
این روزها در آستانه خلوت ۷۳سالگی با آثارش در 
موسیقی فیلم سینمای ایران توانسته است به مدد 
تلاش و نبوغش نام پراعتبار پدر را در ســینما حفظ 

کرده و امتداد دهد. 
او در نوجوانی در دوره هنرستان موسیقی با ساز 
«ابوا» آشنا می شود و در آن به عنوان ساز تخصصی 
مهارتی کســب می کند. پــس از آن تحصیلاتش را 
در آلمان ادامــه داده و در عین مهیابودن شــرایط 
کاری و مالــی در آنجا به ایــران بازمی گردد و برای 
مدتی به عنوان نوازنده ارکســتر ســمفونیک تهران 
و مــدرس همــان هنرســتانی کــه در آن تحصیل 
کرده بود، مشــغول به کار می شــود. در میانه دهه 
۵۰ به پیشــنهاد و حمایــت «احمدرضا احمدی» 
در کانون پرورش فکری کــودکان اولین تجربه اش 
در ســاخت آهنگ را روی اشــعار «فــروغ» انجام 
می دهــد و به همین واســطه کارش مــورد توجه 
دوست «احمدی»، «مســعود کیمیایی» کارگردان 
نامدار ســینمای متفاوت آن ســال ها قرار می گیرد. 
«کیمیایــی» کــه در موســیقی کارهای پیشــینش 
بــا «منفرد زاده» همکاری داشــت، بــه دلایلی در 
«سفرســنگ/۵۶» (کــه حال و هــوای متفاوتی در 
کارهایش داشت) «انتظامی» را انتخاب کرد که این 
تجربه هم او را با دنیای موســیقی فیلم (خصوصا 
در فیلمــی که فیلم ســازش اهمیت زیــادی برای 
موسیقی قائل است) آشنا کرد و هم زمینه مناسبی 

برای ورودش به سینمای پس از انقلاب شد.
 رضایت «کیمیایی» از کار او باعث شد تا موسیقی 
فیلم بعدی اش یعنی «خط قرمز/ ۶۰» را نیز به وی 
بســپارد. موسیقی در لحظات زیادی توفیق می یابد 
که تلاطمات روحی و شــخصیتی «امانی» را بازگو 
کند ولی متأســفانه موســیقی متفاوت او با توقیف 
فیلم زیاد شنیده نشد. با افزایش تولیدات سینمای 
ایران در دهه ۶۰ از طرفی و پراکنده شــدن معدود 
چهره های پرکار و مطرح موســیقی فیلم های قبل 
از انقلاب، (همچون رشــته های دیگر) زمینه برای 

آهنگ سازان جوان تر باز شد. 
«انتظامی» در این دهه با ساخت موسیقی برای 
حدود ۳۰ فیلم به یکی از فعالان این رشته بدل شد. 
البته در همین دهه «فرهاد فخرالدینی» و« فریدون 
شــهبازیان» با ســابقه آثاری ماندگار در موسیقی 

اصیــل ایرانی، «بابــک بیات» و «ناصرچشــم آذر» 
و «فریبــرز لاچینی» بــا تجربه هایی قابــل اعتنا در 
موســیقی پاپ و«کامبیز روشن روان» و «محمدرضا 
علیقلی» نیز از آهنگ ســازانی بودند که به ساخت 
موسیقی فیلم روی آوردند و هریک آثار برجسته ای 

در این زمینه خلق کردند. 
تجربیات متفــاوت و متنوع و موفق «انتظامی» 
در این عرصه هوای تازه ای در موســیقی فیلم بعد 
از انقــلاب ایجاد کرد. او در دهه ۷۰ نیز با ســاخت 
موسیقی برای بیش از ۳۰ فیلم یکی از پرکارترین ها 
به حســاب می آید و جالــب اینکه بــه مدد ذوق 
و اســتعداد ذاتی اش بــا همه پــرکاری تقریبا کار 
ضعیف، تکــراری یا نامتناســبی در آثــارش دیده 

نمی شود.
 در دهــه ۸۰ «انتظامــی» با ورود نســل جدید 

آهنگ ســازان (مانند اغلب هم نسلانش) کم کارتر 
شــد و در دهه ۹۰ تقریبا از ســاخت موسیقی فیلم 
کناره گرفت. آثار او را می توان به چند دسته تقسیم 
کرد، دســته اول  فیلم های حادثه ای و جنگی است 
که موســیقی نقش عمــده ای در ایجــاد و انتقال 
هیجــان و تحرک فیلم داشــت و بهترین شــان را 
می توان «عقاب ها/ خاچیکیان/ ۶۴»، «ترن/ قویدل/ 
۶۶»، «کانــی مانــگا/ داد/ ۶۶» و «دوئل/ درویش/ 
۸۲» دانست؛ خصوصا موســیقی «ترن» که علاوه 
بر دریافت جایزه جشــنواره ششــم فجر توانســت 
از مرزهــای زمان عبور کــرده و با پخش های مکرر 
حتی جدا از فیلم نیز مؤثر و شــنیدنی باشد. شاخه 
دوم آثــار «انتظامی» فیلم های ملودرام اســت که 
بهترین شان در کنار «بایسیکل ران/ مخملباف/ ۶۹» 
سه گانه «حاتمی کیا» یعنی «از کرخه تا راین/ ۷۱»، 

«بوی پیراهن یوســف/ ۷۴» و «آژانس شیشــه ای/ 
۷۶» اســت که بخش عمــده ای از حس و حال اثر، 
مدیون کار درخشــان «انتظامی» اســت و بارها و 
بارهــا حتی جدای از فیلم ها پخش شــده اند و در 

حافظه ها مانده اند. 
همــکاری مجــدد او بــا «کیمیایــی» در فیلم 
«اعتراض/ ۷۸» ۱۸ ســال پس از «خــط قرمز» به 
نتیجه ای تأثیرگذار منجر شــد که خصوصا در تیتراژ 
بــه یادماندنی ابتــدای فیلم (گلریــزان در زندان) 

نقش مهمی دارد.
 تنــوع زمینه هــای دیگــر آثــار «انتظامــی» را 
می توان در فیلم هایی چون«شــب بیســت ونهم/ 
رخشانی/ ۶۹» با فضایی ترسناک، «ناصرالدین شاه/ 
مخملبــاف/ ۷۰» با فضایی فانتــزی، تاریخی، «روز 
واقعه/ اســدی/ ۷۲» و «مریم مقــدس/ بحرانی/ 
۷۹» بــا حال وهوایی تاریخی، مذهبــی، «بازمانده/ 
داد/ ۷۴» بــا فضایی عربی و «عشــق بــدون مرز/
درخشــنده/ ۷۷» در فضایی غربــی و آمریکایی و 
انیمیشن «زال و ســیمرغ/ ۵۶» (که بعدا در تیتراژ 
کارتون «بچه های مدرســه آلپ» استفاده شد) پی 
گرفــت که این همه تنــوع در ملودی ها، ســازها و 
صداها و توفیــق در القای فضای مورد نظر هریک 
از فیلم هــا واقعــا غبطه برانگیز و کم نظیر اســت. 
«انتظامی» موســیقی چندین ســریال را نیز ساخته 
اســت که از موفق ترین شــان می توان به موسیقی 
حماســی «گرگ هــا/ میرباقری/ ۶۶» و موســیقی 

نوستالژیک «کلاه پهلوی/ دری/ ۹۲» اشاره کرد. 
کیفیت آثارش سبب شده که در اغلب دوره های 
جشــنواره فجر کاندیــدای دریافت جایزه باشــد و 
در هفــت دوره (دوره های ششــم «تــرن»، هفتم 
«بایســیکل ران»، یازدهم «راز خنجــر»، یازدهم «از 
کرخه تا راین»، ســیزدهم «روز واقعه»، شــانزدهم 
«آژانس شیشه ای»، بیســت و یکم «دیوانه از قفس 
پرید») موفق به دریافت جایزه شــده اســت. آلبوم 
بی کلام «آرام تر از دریا» و ســاخت چند ســمفونی 
بــزرگ دربــاره جنــگ (ایثــار) از کارهــای متأخر 

«انتظامی» است. 
نام «مجید انتظامــی» با کارنامــه ای پرتعداد، 
متنوع، مؤثــر و به یادماندنــی در دو دهه ۶۰ و ۷۰ 
قطعا نامی بلند و ماندگار در زمینه موســیقی فیلم 

سینمای ایران است.

مجید انتظامی؛ آهنگ سازی با  کارنامه ای غبطه برانگیز
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